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 درباره مدرسه میرزاجعفر که 
در میان مدارس اطراف حرم مطھر رضوی یگانه بوده است

کانون پرجنب وجوش هنر

دکتر رجبعلی  لباف خانیکی

شهر مشهد از گذشته های دور به یمن وجود حرم مطهر رضوی، از 

نهادهای دینی و علمی فراوان برخوردار بوده است و در عصر صفویان 

نیز که حامی و مروج مذهب شیعه بوده اند، رویکرد به آموزه های علمی 

و حوزوی در آن، فزونی می گیرد که این امر موجب شکل گیری مراکز 

آموزشی و مدارس مجهز و پرآوازه ای در جوار حرم مطهر می شود.

در فهرست مدارس شکل گرفته در اطراف حرم مطهر رضوی، می توان 

این نام ها را مشاهده کرد:

مدرسه خیرات خان(۱۰۵۷قمری)

مدرسه میرزاجعفر(۱۰۵۹قمری)

مدرسه فاضل خان(۱۰۷۵قمری)

مدرسه عباسقلی خان(۱۰۸۳قمری)

مدرسه باقریه(۱۰۸۳قمری)

مدرسه بهزادیه(۱۰۸۵قمری)

مدرسه نواب(۱۰۸۶قمری)

 مدرسه سعدیه(۱۰۸۷قمری)

مدرسه بالاسر(۱۰۹۱قمری)

مدرسه ابدال خان(۱۰۹۳قمری)

مدرسه خواجه رضوان(۱۰۹۶قمری) 

در این میان،«مدرسه میرزاجعفر»، یکی از مدارس باشکوه  عصر صفوی 

است که در عصر شاه عباس دوم(در سال ۱۰۵۹قمری) به همت دو برادر 

به نام های «میرزامحمدطاهر»، مشهور به وزیرخان و «میرزامحمدجعفر»

مشهور به سروقد، از فرزندان «میرزاتقی  مشهدی» و از بازماندگان 

«خواجه شمس الدین جوینی»، ساخته شده است.

این مدرسه با وسعت حدود ۳هزار مترمربع از سمت جنوب به صحن 

انقلاب، از غرب به بست شیخ طبرسی و از شمال و شرق به دانشگاه 

علوم رضوی محدود می شود. در مدرسه میرزاجعفر در طول حیات 

چهارساله اش، تحولات بسیاری رخ داده است؛ آن چنان که به استناد 

کتیبه های سردر ورودی و ایوان غربی مدرسه، این بنا را در سال 

۱۲۵۸قمری «ظهیرالدوله»، والی خراسان، مرمت می  کند و در ادامه 

بین سال های۱۳۵۸ تا ۱۳۶۳خورشیدی در جریان توسعه حرم مطهر 

امام هشتم(ع) و راه اندازی دانشگاه علوم رضوی ضمن تغییراتی، با مدرسه 

خیرات خان، ادغام و به بخشی از دانشگاه علوم رضوی تبدیل می شود.

«مجله اثر(شماره یک، بهار۱۳۵۹)» این فرایند تغییر بنا را که گویا 

خیلی با بنای اصلی مغایرت داشته است، در یک جمله چنین توصیف 

«مدرسه  میرزاجعفر جزو گوهرهایی بود که خاک شد». می کند:

«مدرسه میرزاجعفر  نویسنده این مطلب در ادامه توضیح می دهد:

حاصل دسترنج و هنر کارگران و هنرمندان ایرانی است که در سال 

۱۰۵۹قمری می زیسته اند.... این مدرسه از دیدگاه ارزش های هنر 

معماری، برجسته ترین بنایی است که در مجموعه بناهای تاریخی 

حرم مطهر حضرت رضا(ع) وجود دارد. تناسب جرزها و دهانه ها، ارتفاع 

غرفه ها و ایوان ها، کاشی کاری های معرق با رنگ آمیزی و طراحی عالی و 

ملاحظات زیادی که در حجم بنا وجود دارد، همچنین مقرنس بی نظیر 

ایوان شمالی، جنوبی و اتاق های داخلی آن با پوشش های زیبا و دلنشین 

از مواردی هستند که می توان در این محور از آن ها نام برد. به راستی 

چرا قسمت شرقی و غربی این بنا با دریغ بسیار از بین رفت؟ اگر آن 

را مثل اهرام مصر به ظلم ساخته بودند، باید می ماند تا گواه جنایات 

عصر خویش باشد و اگر به رغبت و عنایت ساخته شده بود، باز باید 

می ماند تا معرف هنر و معرفت عصر خویش باشد».

 مدرسه میرزاجعفر با میان سرای وسیع مستطیل شکل، برخوردار از دو 

ایوان شمالی و جنوبی و ۵۵غرفه و حجره در دو طبقه است. دو ورودی 

بنا از میانه ضلع جنوبی و گوشه جنوب شرقی به درون باز می شوند. این 

مدرسه، یک واحد آموزشی کارآمد و کامل است؛ زیرا علاوه بر غرفه ها و 

«مَدرسَ»، «ایوان»، حجره ها که به اقامت طلبه اختصاص داشته است،

«کتابخانه» و «سرداب» نیز در آن احداث شده  و هریک نیازهای آموزشی،

رفاهی و معنوی دانش پژوهان را برطرف می کرده است.

مدرسه میرزاجعفر تنها یک فضای آموزشی نبوده، بلکه کانون 

پــرجــنــب وجــوش هــنر نیز بـــوده اســـت. محمدهاشم بن محمد 

خراسانی(متوفی ۱۳۵۲قمری) در کتاب «منتخب التواریخ»، مدرسه 

میرزاجعفر را جزو بهترین مدارس مشهد و به لحاظ مکان و وضعیت،

بسیار عالی و مزین به کاشی معرق ممتاز توصیف کرده که در طول 

بیش از سه سده، از مهم ترین کانون های علوم دینی در مشهد محسوب 

می شده است.

 گذشته از گنجینه های نفیس معماری ایوان ورودی مدرسه که نابود 

شده، هشتی ورودی، ایوان های شمالی، جنوبی، نمای پایه های 

ایوان ها، پایه های حدفاصل غرفه ها، نمای دیوارهای غرق در نقوش 

گیاهی رنگارنگ، کتیبه در وصف و ستایش علم و عالم با کاشی معرق و 

انتهای ایوان ها و غرفه ها و گوشوارها با گچ بری های مقرنس و نگاره های 

زیبا و پرکار، بر زمینه لاجوردی رنگ که نماد آب و زندگی است و کتابخانه 

که با گچ بری های نفیس و نقاشی روی گچ با آب طلا آراسته شده، به این 

بنا قابلیت مقایسه با شاهکارهای هنری عصر تیموری ازجمله مدرسه 

غیاثیه خرگرد خواف را داده است. دیوارهای آراسته به تزیینات و چهار 

باغ سرسبز صحن، فضای داخلی مدرسه را چون بهشت، تجلی داده 

است. این مدرسه از عصر صفوی تاکنون با تغییروتحولات، همچنان 

کانون پرجنب وجوش تعلیم و تعلم است.

تاریخ حرم نگاهی گذرا به تاریخ سادات موسوی که نخستین سادات مهاجر به مشهد و اولین متولیان حرم مطهر رضوی بودند 

موسوی ها و هزار سال خدمت در آستان دوست

حمزه پسر موسی(ع)؛ در راه خراسان

برکناری و بازگشت به تولیت حرم

حفظ حرم از حمله مغول ها

پسران حمزه به مشهد آمدند

از شکوفایی تیموری تا برکناری صفوی

کاشی و سنگاب؛ نشان موسوی ها

شاید بهتر باشد پیش از هر سخنی، پرده از نسب 

سادات موسوی برداریم. این تیره سادات، یادگاران 

به جامانده از حمزه، پسر امام موسی کاظم(ع) و 

برادر امام رضا(ع)، هستند. وقتی که هشتمین 

امام شیعیان در اوایل قرن سوم هجری ناگزیر 

شد به دعوت مأمون و به  عنوان ولایتعهدی عزم 

خراسان کند، از امام زادگان و سادات، خواست 

همراهش به ایران مهاجرت کنند. معروف ترین 

ــار فــارســی زبــانــان را  مهاجرانی کــه عــزم دی

کردند، شاهچراغ(احمدبن موسی(ع) و حضرت 

فاطمه معصومه(س) بودند که پس از امام (ع) راهی 

دیارخراسان شدنداما تعدادی از سادات، حضرت 

رضا(ع) را همان زمان همراهی کردند و حضرت حمزه،

یکی از  همین سادات بود که به این دعوت لبیک

 گفت.

تاریخ نگاران آورده اند که مأمون با شنیدن خبر 

ورود کاروان سادات، احساس خطر می کند و 

دستور شهادت حضرت رضا(ع) و قتل کاروان 

امام زادگان و ساداتی را که راهی خراسان بوده اند،

صادر می کند. در شیراز، احمدبن موسی(ع) به 

شهادت می رسد و حمزه بن موسی(ع) مجروح 

می شود که با رسیدن به شهرری، او هم دار 

فانی را وداع می گوید و در یک باغستان دفن 

می شود. اکنون حرم عبدالعظیم حسنی در ری 

از همسایه اش آوازه بیشتری دارد اما بسیاری،

دلیل سکونت عبدالعظیم در ری را قبر حضرت 

حمزه می دانند.

در دوران غزنوی، حرف زیادی از سادات موسوی 

نیست و فقط در جایی اشاره شده است که 

سلطان مسعود، تولیت حرم را از این تبار می گیرد 

و آن را به سیدابوجعفر، از ســادات آل زبــاره 

سبزوار، می دهد؛ اتفاقی که باعث می شود در 

این دوره، امور حرم و نقابت سادات مشهد از 

دوش موسوی ها برداشته شود. این نقابت در 

عصر سلجوقی به آن ها بازمی گردد و مشهد به 

کانونی برای تبلیغ تشیع تبدیل می شود. در 

این زمان، سلطان سنجر حکم نقابت سادات 

موسوی را تفویض و تثبیت می کند. در گزارشی 

از ابن فندق(از علمای همان زمــان) درباره 

ســادات موسوی آمده است که در آن زمان،

جمال الدین نامی و سپس پسرش ابوالحسن،

سرپرست سادات بوده اند و درباره ابوالحسن که 

«او سیدالنقبا و کریم  نابینا بوده، نوشته است:

خراسان بود که متولی عمل نقابت بود و ریاست 

برعهده داشت». شاید بخت، یار سادات موسوی 

بود که بیهقی در دوره آ ن ها می زیست و در 

مراسم ترحیم کمال الدین علی، یکی از نقیبان 

سادات، شرکت کرده بود. همین هم زیستی 

زمانی باعث شده است که این تاریخ نویس،

گاهی از موسوی ها در کتاب خودش یاد کند 

و سررشته ای برای ما بماند تا پی آن را بگیریم.

۵۵۸ بیهقی در کتاب الانسابش که در سال

نوشته، یکی از سادات موسوی را متولی حرم و 

نقیب و رئیس مشهد، معرفی کرده است.

وقتی به دوره ایلخانی برویم، می بینیم که آن 

زمان سادات مشهد آبرو درمیان می گذاشتند 

و با حکمرانان مدارا می کردند تا این شهر و 

بارگاه رضوی حفظ شود. مشهد حتی در حمله 

نخست مغولان به نوغان و اطراف آن، آسیب 

ندید و سیدابوتراب در توس با مغولان راه آمد 

تا مشهد در امان بماند. در حمله دوم این 

قوم نیز خبری از تسخیر یا قتل عام و خرابی 

دات  ، نقیب سا لدین . سیدبدرا شهر نیست

مشهد و احتمالا رئیس و متولی حرم مطهر،

در شیعه شدن سلطان محمد خدابنده، خان 

ایلخانی، نیز نقش داشته است تا مشهد به 

روند رو به رشد خودش ادامه بدهد. در منابع 

آمده است که سیدبدرالدین، نقیب سادات 

و را  بنده ا مشهد، پیش سلطان آمد و خدا

تعظیم و تکریم کرد و حتی یکی از سادات 

موسوی دفتردارش بوده است. شاید همین 

، ن محمد عث می شود که سلطا وستی با د

گنبد مطهر را تعمیر کند. طبق اخبار تاریخی،

مشهد در این زمان رونق داشته و مشمول 

حمایت ایلخانی ها بوده است. ابن بطوطه،

گردشگر مغربی که در سال ۷۳۳هجری قمری 

به مشهد رسیده، نیز با امیربدرالدین که آن 

زمان نقیب مشهد بوده است، ملاقات می کند 

تا ثابت شود در آن زمــان، هنوز موسوی ها 

قرص و محکم بر جایگاه نیابت بارگاه رضوی 

نشسته اند.

 حمزه صاحب سه پسر و هشت دختر بوده است.

نوه ایشان که فرزند پسر سومش ابوالقاسم 

بود و احمدالاسوده نام داشت، نخستین کسی  

است که در عصر سامانی به پابوسی مضجع 

شریف امام رضا(ع) می آید و در این دیار ماندگار 

می شود و نقابت سادات(مسئول رسیدگی به 

امور اجتماعی، حقوقی و مالی سادات) این 

شهر را برعهده می گیرد.

 او که نخستین فرد در قرن چهارم قمری 

از تبار سادات موسوی است ، در اداره حرم 

نقش داشته  و بعدها، در مجاورت سلطان 

توس درمی گذرد و مقام نقابتش را به پسرش 

می سپارد؛ پسری که راه پدر را پیش گرفته، در 

همین مسیر از دنیا می رود. شاید نتوان از 

جزئیات زندگی این پدر و پسر در توس چیزی 

نوشت ولی می دانیم که سادات در آن زمان 

در اطراف و اکناف مقبره ثامن الائمه(ع) ساکن 

شده بودند و پسران حمزه، مسئولیت آنان و 

امور بارگاه امام هشتم(ع) را برعهده داشتند.

درمیان اخباری که از آن عصر برای ما به جا 

مانده است، ردونشان سادات موسوی در نقابت 

و اداره آستان معلوم است؛ البته وقتی صحبت 

از قرن چهارم هجری می شود، باید دانست که 

آن زمان هنوز خبری از شهر مشهد نیست و 

آرامگاه امام رضا(ع) هنوز یک بقعه کوچک است 

که نخستین گلدسته اش در این زمان ساخته 

می شود و سایه بلند می کند.  

عصر تیموری، دوران شکوفایی مشهد بوده 

اســت. شاهرخ میرزا، هم مشهد را دوست 

داشته و هم به سادات آن احترام می گذاشته 

است. برحسب ظاهر، دارالسیاده حرم را او 

به همین دلیل ساخته است. در این عصر،

امیرغیاث الدین، از سادات رضوی، در مشهد 

نقیب می شود تا سادات رضوی اندک اندک 

هم دوش سادات موسوی، امور سادات و حرم 

را برعهده بگیرند.

امیرنظام الدین، از سادات موسوی، پدر سلطان 

لدین محمد(صاحب گنبدخشتی)، غیاث ا

لقب سلطان النقبا را داشته که این لقب بر 

سردر مسجد بالاسر نیز نگاشته شده است 

و حکایت از تجدید عمارت مسجد بالاسر 

به فرمان او دارد. در دوره تیموری و نیابت 

موسوی ها بر حرم، دارالحفاظ، دارالسیاده،

دارالسلام، مسجد گوهرشاد، مدرسه پریزاد،

مدرسه دودر و مدرسه بالاسر به بناهای حرم 

افزوده می شود. در نسب نامه سادات موسوی از 

دو نفر با نام سیدرضی الدین و سلطان علی اکبر 

هم یاد می شود که نقابت را در این دوره برعهده 

داشته اند. در زمان سلطان حسین بایقرا و 

امیرعلی شیرنوایی نیز اداره امور مشهد و حرم 

مطهر در دست سادات موسوی و رضوی است.

باتوجه به دیگر اسناد، به نظر می آید که سادات 

موسوی هنوز در این زمان در رأس امور حرم 

بوده  اند. اما مشهد در این زمان آشفته می شود،

به دست ازبکان و سپس صفویان، تسخیر و 

مدام میان این دو، دست به دست می شود. در 

این اتفاقات، عده ای از سادات کشته می شوند 

و دیگر اثری از سادات موسوی در رأس امور 

حرم و نقابت سادات نیست. با روی کار آمدن 

صفوی ها، سادات موسوی عملا دیگر در رأس 

امور حرم نیستند و نظام الملک، از سادات 

رضوی، متولی امور حرم می شود. پس از این،

موسوی ها دیگر تولیت امور آستان را برعهده 

ندارند؛ اگرچه همچنان در امور داخلی حرم 

و بیوتات آن نقش دارند که این امر تا عصر 

حاضر ادامه دارد.

در این زمان، علوی ها بیشترین ساکنان حریم مشهد الرضا بوده اند و 

سلاجقه و خوارزم شاهیان که شیعه نبودند، عنادی با حرم حضرت و 

آبادانی آن نداشتند. نخستین تلاش ها برای گسترش حرم، مربوط به این 

دوره بوده است و مسجد بالاسر و کاشی های سنجری که ازاره بقعه مطهر 

را پوشانده(از باارزش ترین آثار معماری و هنری آستان مقدس است)،

از این دوره برجای مانده است. ردپای سادات موسوی در کاشی های 

سنجری هم باقی است. در قسمتی از این کاشی ها نسب یکی از سادات 

موسوی یاد شده که متأسفانه نامش در طول تاریخ از قلم افتاده است.

طبق این سند تاریخی، به نقیب سادات آن زمان لقب «سیداجل» داده 

می شد. سنگاب خوارزم شاهی که اکنون موزه آرای آستان قدس رضوی 

است، نیز به سفارش و نظارت محمدبن حیدر موسوی ساخته شده که 

البته معلوم نیست چه نقشی در حرم مطهر داشته است.

سیـــده نــعــیمه زیــنبی|

وقتی صحبت از سادات در مشهد 

می شود، خاندان سادات رضوی، بیشتر از 

هر خانواده دیگری اسمشان به میان می آید 

و می توان گفت بزرگ ترین خاندان سادات 

مشهد همین رضوی ها هستند که از دوره 

صفویه تا پایان قاجاریه، اداره حرم را برعهده 

داشتند، اما شاید برایتان جالب باشد که بدانید 

این دودمان، نخستین ساداتی نیستند که به 

مشهد پا گذاشتند و اداره حرم مطهر رضوی 

را برعهده گرفتند. درواقع پیش از سادات 

رضوی، این سادات موسوی بودند که در قرن 

چهارم به بلاد توس آمدند و امور بقعه شریف 

رضوی و نقابت سادات را برعهده گرفتند.

اندک پژوهش های انجام شده درباره این تیره 

سادات، تنها منابع دردسترسی هستند که 

می توان به سراغشان رفت و در آستانه عید 

غدیر، گردوغبار از آن ها زدود. با این بهانه،

این قصه کوتاه قصد دارد به سادات موسوی 

مشهد و نقش آن ها در اداره حرم مطهر بپردازد؛

البته این نکته را هم باید در خاطر نگه داشت 

که وقتی قرار است یک ماجرا را از میان اوراق 

به جامانده از هزارسال پیش بیرون بکشیم،

دیگر خبری از جزئیات آن نخواهد بود. همین 

که در یک سند یا کتاب، نامی از آن موضوع 

بیاید یا چند خط درباره اش حرف بزنند، یعنی 

گوشه ای از جورچینمان را یافته ایم. درباره 

سادات موسوی نیز این قاعده برقرار است و 

گاهی در یک دوره فقط یک نام از آن ها آورده 

شده است و چاره ای جز بسنده کردن به این 

اندک های تاریخی نیست.
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